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  ۴ - محمدی زندگین روزھايواپس
  :به گذشتهادامه 

  نابيوسيدهمرگ ابراھيم، پسر 

  ٣فصل 

چند ھفته پس از مواصلتش به . از تبوک برگشت) ٦٣١مبر  دس–مبر نو( ھجری ١٠ رمضان سال پيغمبر در ماه

ماريۀ قبطيه .  و از بطن ماريۀ قبطيه زاده شده بود از دست داد١مدينه پسر خود ابراھيم را که کمتر از دو سال داشت

    ٢.گونۀ تحفه بدست آورده بوده وقسِ اسقف اعظم اسکندريه بکنيزی بود که محمد او را سه سال پيش از المُقَ 

که چشم محمد به آن زيباروی مرغوله مو با پوست گندمی برّاق افتاد  ای از لحظه.  به مدينه رسيد٦٢٩ماريه در سال 

وی به اين دختر مصری چنان علاقۀ شديد پيدا کرد که حسادت خروشان زنان ديگرش را . قند در دلش آب شد

 روزی از غيابت زنش حفصه دختر ٤ای خلوت با تازه واردِ حرمش نداشت ی برای لحظهئ محمد که جا٣.گيختبران
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از بخت بد که ھمچون نمايشنامۀ مسخرۀ تئاتری، . بن خطاب استفاده کرد و در حجرۀ او با ماريه خلوت نمودعمر 

. کنی بينم که چه می می« شده فرياد زد با ديدن شوھرش در آغوش ماريه، زن تحقير. حفصه ناگھان وارد صحنه شد

آنچه باعث حس حقارت و خشم بيشتر حفصه گرديد اين بود که ماريه حتی زن مشروع و » !واقعاً قلبم را زخم زدی

محمد با شرمساری و تضرع از حفصه خواست تا موضوع را نزد خود نگھدارد و به عايشه . رسمی پيغمبر نبود

اما حفصه نتوانست . سوی ماريه دراز نکنده حسان وعده سپرد که ديگر دستی بچيزی نگويد و در بدلِ اين ا

پس از تحمل . ن انداختئيی را از بام پائخودداری کند و عايشه را از قضيه آگاه ساخت، و اين يک تشت رسوا

 خود وفان مھيب خانوادگی سراسر تندر و آذرخش محمد از فرط خشم سوگند عظيم ياد کرد که ديگر ازين دو زنط

    ٥.دوری گزيند

اخذه قرار داد که چرا نتوانسته بود جلو دھان ؤبر اساس روايت برخی منابع محمد با عصبانيت حفصه را مورد م

جانشين آيندۀ پيغمبر که ھمواره .   عمر پدر حفصه وقتی از موضوع آگاه شد بکلی درھم شکست٦.خود را بگيرد

زين پس الله ديگر بر «د فرياد زنان بر سر خود خاک پاشيد و بانگ زد کر احساس و گفتنی خود را با عربده بيان می

خواست دو دوست نزديک   محمد خود را در موقعيت باريکی يافت چون نمی٧»!عمر و دخترش نظر نخواھد داشت

ً پا در ميانی کرد و به . را آزرده سازد) پدر حفصه(و عمر ) پدر عايشه(خود ابوبکر  درين موقع جبرئيل شخصا

زن (است » صوامۀ قوامه« چون زاھدۀ ٨کند که حفصه را به احترام عمر بازگير خدواند به تو امر می«: پيغمبر گفت

 يکجا با دستور جبرئيل، اولين آيات سورۀ تحريم ٩).خيزد گيرد و شب برای ادای نمار بر می ست که روزه میئيپارسا

يک تير دو فاخته زند، يعنی ھم به زنان خود عايشه و حفصه نيز آمد و به محمد اجازه داد سوگند بشکند و گويا با 

  : رجعت کند و ھم پيوند خود با ماريه را حفظ نمايد

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ « ُ لكََ  تبَْتغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ  وَاللهَّ مُ مَا أحََلَّ اللهَّ ُ لكَُمْ تَ  ياَ أيَُّھاَ النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ ُ قدَْ فرََضَ اللهَّ حِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ  وَاللهَّ

فَ بعَْضَهُ  مَوْلَاكُمْ  وَھوَُ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ   ُ عَليَْهِ عَرَّ ا نبََّأتَْ بهِِ وَأظَْھرََهُ اللهَّ وَإذِْ أسََرَّ النَّبيُِّ إلِىَ بعَْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمََّ

ا نبََّأھَاَ بهِِ  چرا چيزی را که الله بر ! ای پيامبر« – قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ ھذََا  قاَلَ نبََّأنَيَِ الْعَليِمُ الْخَبيِرُ وَأعَْرَضَ عَنْ بعَْضٍ  فلَمََّ

الله آمرزندۀ مھربان است، راهِ گشودن ! کنی؟ تو حلال کرده است به خاطر خشنودی ھمسرانت بر خود حرام می

که  ھنگامی. تدار و مولای شماست و او دانای حکيم استتان را برای شما مقرر داشته است، الله دوس سوگندھای

پيامبر به بعضی از ھمسرانش سخنانی را به راز گفت، پس چون آن ھمسر آن را به ديگری خبر داد الله پيامبر را بر 

که پيامبر  ھمسر  آن آگاه کرد، قسمتی از آن را برای او بيان کرد و از قسمتی ديگر خود داری نمود، پس ھنگامی

الله دانای آگاه مرا خبر داده است : چه کسی اين را به تو خبر داده است؟ پيامبر فرمود: خود را از آن خبر داد، گفت

  » )٣-١: سورۀ تحريم(

اش را از زنان حرمسرايش دور سازد، پس او را  که به ماجرا پايان دھد تصميم گرفت تا جاريه ابوالقاسم برای اين

بسُتان (» مشربه ام ابراھيم«جا داد که امروز به افتخار ماريۀ قبطيه بنام » العاليه«طقۀ در خانۀ تابستانی خود در من

                                                                                                                                                   
ً اضافه از يکروز را با  ای ساخته بود و از يکی به ديگری می ز زنان خود حجرۀ جداگانهمحمد برای ھريک ا  4 رفت و ندرتا

  .دئيپا ھمان يک زن می
  ٧۵٩-٧/٧۵٨؛ سنن بيھقی ٢٣/۴٧٨تفسير طبری   5
 و »نه«آيا پای طلاق در ميان بود؟ دانستن اين موضوع ناممکن است چون يک منبع واحد به اين پرسش ھر دو جواب   6
   )٢/۵٩ بلاذری انساب. ( را می دھد»آری«
  ٣/۴٨٣؛ سير ذھبی ١٧/٢٩١؛ المعجم الکبير طبرانی ٢/۵٩ بلاذری انساب  7
  ٣/۴٨٣سير ذھبی    8
  ١٢/١٣٨؛ کنز متقی ٩/٣٩٢؛ مجمع الزواھد ھيثمی ۴/١٦؛ مستدرک حکيم ١٨/٣٦۵؛ المعجم الکبير طبرانی ٨/٨۵طبقات    9
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گويند که تا يک ماه از نظرھا   محمد در آنجا با زيبا دختر قبطی خلوت اختيار کرد و ١٠.شود ياد می) مادر ابراھيم

گاه او را به  محمد ھيچ(مت کنيزی  عشق محمد به ماريه وقتی به اوج رسيد که پس از چند ماه خد١١.غايب گرديد

پسری : نوزادی به محمد تقديم کرد) ٦٣٠ چمار( ھجری ٨الحجۀ سال  ماريه در ماه ذی) عقد ازدواج خود درنياورد

 وی بدون درنگ ماريه ١٢.گنجيد شادمانی پيغمبر ازين عطيۀ غيرمنتظره در تعريف نمی. که او را ابراھيم نام نھادند

ديروز خداوند «: ی و کنيز زادگی آزاد ساخت و خبر خوش را به اصحاب خود اعلام داشتو پسرش را از بند کنيز

  »  .برايم پسری اعطا فرمود

 حتی آنگاھی که ماريه تازه بار ١٣.خصوص عايشه و حفصه، در برابر ماريه دو چندان شده نفرت زنان پيغمبر، ب

نام مأبور که او ھم ھديۀ مقوقس ه ای ب  با بردهاش ترين مجبوبه برداشته بود به گوش پيغمبر رسانيدند که تازه

ترين و غيرتمندترين  ھا بر دل ابوالقاسم که به گفتۀ خودش باحميت اين تبصره. اسکندريه بود سَر و سِری داشته است

 ١٥ زخم کاری زد، ھمان دم علی را وظيفه داد تا عزت و آبروی پيغمبر را با کشتن آن برده تطھير کند١٤مردان بود

 علی از موضوع به محمد گزارش ١٦.دۀ مذکور با نشان دادن به علی که وی خصی است از مرگ نجات يافتاما بر

جا آورد که اھل بيت پيغمبرِ خود را از ننگ زناکاری منزه داشته ه داد و او پس از آسودگی خاطر شکر خدا را ب

ً پدر پسرک  با وجود اين، شک و ترديد ھمچنان در ضمير محمد باقيماند و فقط زما١٧.بود نی مطمئن شد که حقيقتا

   ١٨.کند می) ای پدر ابراھيم(» يا ابأ ابراھيم«نوزاد است که شنيد جبرئيل بر او خطاب 

ان بدخواه را شنيده بود، ئيخاطر نداشتن فرزند نرينه طعنۀ قريشه ھا ب به دنيا آمدن ابراھيم قلب پيغمبر را، که سال

 ١٩ھای مديد روح و روان او را مسخر داشته بود تن پسری از مدتآرزوی داش. مالامال از خوشی و سعادت کرد

وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا «الله در قرآن گفته بود . چون داشتن پسران زياد را علامۀ فارقۀ پيغمبران پيش از خود می دانست

يَّةً   ھا ھمسران و فرزندانی  امبرانی فرستاديم و برای آن به راستی پيش از تو پي–مِنْ قبَْلكَِ وَجَعَلْناَ لھَمُْ أزَْوَاجًا وَذُرِّ

  محمد از داشتن زنان و آميزش با آنھا کمبودی نداشت اما در بارور ساختن آنھا و پدر »)٣٨:سورۀ رعد(قرار داديم 

                                                 
  .  يھويان بنی نضير بود و در بخش اعيان نشين مدينه موقعيت داشتمنطقۀ العاليه متعلق به  10
؛ سنن بيھقی ٨/٢۵٧، سنن نسائی ۴/١٩٢؛ صحيح مسلم ٢/٨٧١؛ صحيح بخاری ٨/١٨۴؛ طبقات ١/٣۴٩مسند ابن حنبل   11
  ٢/۵٣٨؛ کنز متقی ٨/١٦٣؛ تفسير ابن کثير ٧/٦٠

شوھرش ابو رافع، که وی ھم غلام آزاد شدۀ پيغمبر بود، . بودزنی که در ولادت کمک کرد سلما کنيز آزاد شدۀ پيغمبر   12
طبقات (ای ھديه کرد  به شکرانۀ اين خوش خبری، محمد به وی برده. کسی بود که با مژدۀ ولادت پسر نزد محمد شتافت

١/١٣۵(   
  ٣/۴۴؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ١٣٦-١/١٣۵طبقات   13
پيغمبر . د که گفته بود اگر زن خود را در معيت مردی بيند او را با شمشير زندگفتن روزی به پيغمبر از سعد ابن عباده می  14

؛ مسند ابن حنبل ۵/۴۵٠مصنفّ ابن ابی شيبه » .ترم از غيرت سعد در شگفتيد؟ بدانيد که من از او باغيرت«اظھار داشت 
   ۴/٣٩٨درک حاکم ؛ مست٢٠/٣٩٠؛ المعجم الکبير طبرانی ۴/٢١١؛ صحيح مسلم ٦/٢٦٩٨؛ صحيح بخاری ٣٠/١٠۴
تاريخ ( ماريه فرستاد ئیگويند که پيغمبر صحابی زودخشم خود عمر را برای از بين بردن معشوق ادعا ساير منابع می  15

   )١٦٢-٩/١٦١؛ مجمع الزواھد ھيثمی ۴٦-٣/۴۵دمشق ابن عساکر 
مجمع  (سؤ ظن واقع نشوديک روايت عجيب نيز حاکی از آنست که مأبور خود خويشتن را خصی کرده بود تا مورد   16

  )١٦٢-٩/١٦١الزواھد ھيثمی 
  ۴/٦٠٢؛ سيرۀ ابن کثير ١/٢٧١سيرۀ ابن اسحق   17
  ٩/١٦١مجمع الزواھد ھيثمی   18
ھمواره از خدا بخواھيد تا شما را پسر دھد «. کرد تا از خداوند اولاد مذکر طلب کنند ان خود را تشويق میومحمد خود پير  19

  )١٦/٢٨١؛ کنز متقی ٢٣/٢١٠المعجم الکبير طبرانی (» ماند د نامی باقی نمیچون از مردی که پسر ندار
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ارادۀ خداوند به آن رفته است که نسل من از طريق «روزی با افسردگی اظھار داشته بود . شدن توفيق زياد نداشت

   ٢٠».لادۀ علی ادامه يابداو

تر بود که بدگويانش با ريشخند و استھزا لقب  درد پيغمبر از نداشتن پسری از صلب خودش از آنجھت آزار دھنده

بود بر او گذاشته » مردِ بدون اولاد نرينه«و به معنی مجازی » مردِ اخته«ای تحقير آميز به معنی  را که واژه» ابتر«

ای در قرآن، آنجا که خداوند برای دلداری پيغمبرش جويبار کوثر را در بھشت   در سورهاين لقب حقارتبار. بودند

ای پيامبر، ما به تو  - إنَِّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ إنَِّ شَانئِكََ ھوَُ الْأبَْترَُ  «: دھد ثبت است برايش وعده می

بدون شک اين دشمن توست که بريده نسل و   نماز بخوان و قربانی کنپس برای پروردگارت کوثر عطا کرديم

 وقتی ابوالقاسم بر لقبی که بر وی گذاشته بودند آگاه شد خونسردی خود را از دست ٢١»)سورۀ کوثر(عقب است  بی

 محمد ٢٢.ردکرد، يعنی عامل اين نامگذاری را که عاص ابن وائل بود نام گرفته لعنت ک داد و کاری کرد که ندرتاً می

 رواياتی موجودند که وقتی ٢٣.که در قسمت آبرو و منزلت خود سخت حساس بود تحمل سخن طعنه آميز را نداشت

ثمری  خواندند و به نخل بی ان نقل کرد که چگونه پيغمبر را حرامزاده میي قريشئیعموی پيمبر عباس به وی از بدگو

ھرۀ محمد از خشم سرخ شد و از فرط غضب عرق از سر و رويش ده، چئيای از شن رو کردند که بالای تپه تشبيه می

محمد نه پسر دارد و نه برادر، وقتی «گفتند  کردند و می  ياد می٢٥»صنبور« دشمنان پيغمبر او را بنام ٢٤.روان گرديد

 ای اشتباه آميزتر ازين نبوده گاه ھيچ داوری  ھيچ٢٦».شود شويم و نامش ھم فراموش می بميرد از شرش خلاص می

  !  است

دھند که گويا ھمه حاصل ازدواج اول وی با خديجه بوده و ھمه در  احاديث پسران زيادی را به محمد نسبت می

طاھر، مطھر، (ھای پسران پيغمبر  گونه وحدت قول و نظر در مورد تعداد و نام که ھيچ اين. اند طفوليت فوت نموده

 در مورد ٢٧.گذارد ادی برای شک و شبھه درين مورد میوجود ندارد جای زي) طيب، عبدالله، عبدمناف، عبدالعزی

نام قاسم ثبت نگرديده ه  موجوديت پسری بئیکه به محمد داده شده بود در ھيچ جا) پدر قاسم(» ابوالقاسم«کنيۀ 

  . ، ھمه منابع بر موجوديت ابراھيم کوچک اتفاق نظر دارند آنخلاف ٢٨.است

                                                 
يکی از خصايص  پيغمبر آنست که پسران دخترش به مثابۀ احفاد . ١١/٦٠٠؛ کنز متقی ۴/۴٣المعجم الکبير طبرانی   20

   )١٠١-٧/١٠٠(ای در سنن بيھقی است  اين امتياز خاص محمد موضوع فصل جداگانه. آيند خودش در حساب می
به معنی فاطمه دختر پيغمبر تعبير شده است که به پيغمبر حسن و حسين يعنی يگانه احفاد » کوثر«در تفسيرھای شيعی   21

   .مذکر او را تقديم کرد
بن آنکه به نام از طرف پيغمبر لعنت شده است اسود ) ١/۴٠٩(؛ در سيرۀ ابن ھشام ۴/۵۵٢؛ تفسير ابن کثير ٣/٧طبقات   22

  .لب استعبدالمط
 در عربستان آن روز بود و بدين لحاظ محمد انديشۀ نام و شھرت خود را داشت و طنز سياسی و طنز در شعر سلاح مھيبی  23
ازين سبب در برابر شاعرانی که اشعار طعنه آميز و طنز آميز در مورد او . توانست اجازه دھد سبکسارانه با آن بازی شود نمی
ابن ھشام .  (بن الاشرف شاعر عرب به ھمين سبب به امر پيغمبر به قتل رسيدکعب . داد ن میگفتند عکس العمل خشن نشا می
   )۴/١۴٨٢؛ صحيح بخاری ۵٧-۵١/٢

ما به . ٢/٣١۵؛ بدايه ابن کثير ١٦٧، دلائل بيھقی ٣/٢٧۵؛ مستدرک حاکم ۵/۵٨۴؛ سنن ترمذی ٢٩/۵٧مسند ابن حنبل   24
  . بيشتر خواھيم پرداختمحمد بعداً با تفصيل» ھای خانوادگی قصه«

؛ تفسير ٢۴/٦۵٨تفسير طبری . ( است ساقکباري  ۀکم بار برھنه شاخ پوست رفتتنھای خرمابن ی ابه معن» صنبور«  25
  )٢/٣٣۴؛ تفسير ابن کثير ٨/۵٦٠بغاوی 

وطی ؛ الدر المنثور سي٨/۵٠۴ تفسير ابن کثير ؛٦۵٨-٢۴/٦۵٦تفسير طبری  ؛٨/۵٦٠ بغاوی ؛ تفسير١/٣٩٣ابن ھشام   26
٨/٦۵٢  

  ٦٠٩-۴/٦٠٧؛ سيرۀ ابن کثير ٣/٧؛ طبقات ١/٨٢سيرۀ ابن اسحق   27
قسمی که . نام بکر نداشته استه گاه پسری ب گونۀ مثال، ابوبکر ھيچه ب. در زبان عربی کنيه لزوماً نام پسر را در بر ندارد  28

ک ارزش عاطفی يا اجتماعی را بيان تواند ي دارد، کنيه می ژاکلين سوبله پژوھشگر تاريخ اسلام در قرون وسطی توضيح می
  .شود کند که از بدو تولد به کودک نسبت داده می

(Jacqueline Sublet, Le Voile du nom. Essai sur le nom propre arabe, Paris PUF, 1991) 
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ای داشت جشن بزرگی برپا کرد و به رسم  پيرايه  زندگی ساده و بیشود در روز ھفتم تولد کودک پيغمبر که گفته می

ه را ب» عقيقه«ن ئيھای خود حسن و حسين کرده بود آ که در تجليل تولد نواسه معروف گوسفندی قربان کرد و چنان

 مدينه  زنان انصار٢٩.جا آورد که عبارت بود از  قطع موی نوزاد و تقسيم پول معادل وزن آن به نقره ميان مستمندان

 محمد غالب اوقات برای ديدن ابراھيم به خانۀ دايۀ او ٣٠.زدند برای رسيدگی به ابراھيم کوچک يکدگر را پس می

.  محبت ابوالقاسم در برابر کودکان شھرۀ ھمگان بود٣١.داد بوسيد و با مھر وافر او را ناز می رفت، پسر را می می

 محمد که ٣٢».ام من ھيچ کسی را بر اطفال مھربانتر از فرستادۀ خدا نديده«گفت  الک میبن مصحابی پيغمبر انس 

يک از ھمسران متعددی که پس از مرگ خديجه به زنی گرفت به او  ھيچ(سوخت  سالھا در حسرت فرزند می

ختر بزرگش ھای خود حسن و حسين که پسران دخترش فاطمه بودند، امُامه که دخترِ د به نواسه) فرزندی نياورد

  .  حد و حصر داشت  بود، و به اسامه که پسرِ پسرخواندۀ پيشينش زيد بن حارثه بود محبت بی٣٣زينب

. گذشته از آن، پسرش طفلکی زيبا و صحتمند بود. با به دنيا آمدن ابراھيم، محمد ديگر مردی بود در اوج سعادت

توزی پاسخ داد  عايشه با کينه» !دھد  من چھره میببين چگونه به«روزی پيغمبر او را به عايشه نشان داد و گفت 

آميز ھمسر خود تبصره کند موضوع را  خواست بر کنايۀ کدورت محمد که نمی» .بينم من ھيچ چنين شباھتی نمی«

عايشه با بی تفاوتی در برابر تعريف و تمجيد شوھرش » بينی که چگونه سرخ و سفيد و تپلی است؟ نمی«:  دادتغيير

   ٣٤»!ريزند بايد سرخ و سفيد و تپلی باشد با اينقدر شيری که در حلقش می«استخفاف جواب داد از کودک با 

توان تاريخ دقيق مرگ او را  می. د و ابراھيم به عمر بيست ماھگی فوت کردئياما خوش روزگاری محمد ديری نپا

 ١٠ شوال سال ٢٩( ٦٣٢ ریونج ٢٧روز سه شنبه :  نمود چون در آن روز خورشيد در کسوف رفتتعيين

 مسلمانان اين پديده را علامۀ آسمانی پنداشتند اما پيغمبر در برابر خرافات آنھا ايستاد و به آنھا گفت که ٣٥).ھجری

خاطر تولد يا مرگ ھيچکس به کسوف و خسوف ه خورشيد و ماه ب«اين فقط يک رويداد تصادفی بود و اضافه کرد 

    ٣٦».نمی روند

صفت ھمسر دلخواه پيغمبر ه  حرمسرا تنزل مقام يافت و عايشه جای پيشين خود را بپس از مرگِ پسرش ماريه در

ديدند که می  دار را می اندوه پيغمبر در مرگ فرزند بيکران بود و محمدِ بردبار و خويشتن. دست آورده دوباره ب

اشک می تو «بن عوف از وی پرسيد اش عبدالرحمن  روزی صحابی. ريخت گريست و اشک خونين از ديده می

 ٣٧».شناسد گريد و دل غم می چشم می«محمد پاسخ داد » کنی؟ که ما را از گريه و زاری منع می ريزی در حالی

                                                                                                                                                   
) قاسم(» قسمت کننده« نقش ، احتمال زياد بر آنست که اين عنوان اشاره بهه بودشد که به پيغمبر داده » ابوالقاسم«در مورد کنيۀ 

  . کرد غنايم جنگی و به مفھوم وسيعتر نعمات را ميان پيروان خود تقسيم میپيغمبر است که 
  ١/١٣۵؛ طبقات ١/۵٠١  مالكاماممُوَطأّ   29
   .برگزيد) يا ام سيف(نام ام برُدا ه ای از قبيلۀ بنی نجّار مدينه ب پيغمبر برای ابراھيم کوچک دايه . ١/١٣٦طبقات   30
  ١/١٣٦طبقات   31
  ١۵/۴٠٠ صحيح ابن حبان؛ ٧/٧٦؛ صحيح مسلم ١٩/١۵٢مسند ابن حنبل   32
  ۴/٦٠٩سيره ابن کثير   33
  ۴/٦٠٣سيره ابن کثير ؛ ١/١٣٧طبقات   34
 نوریج ٢٧محاسبات نجومی تاريخ مرگ ابراھيم کوچک را با محمود افندی منجم مصری بر اساس روايات احاديث و   35

تولد شد و يکسال ) ٦٣٠پايان مارس ( ھجری ٨الحجۀ سال  بر اساس محاسبات وی، کودک در ماه ذی. ست کرده اتعيين ٦٣٢
  .و ده ماه و شش روز زندگی کرد

(Mahmoud Effendi, «Mémoire sur le calendrier arabe avant l’islamisme et sur la naissance et l’âge 
du Prophète Mohammad», Journal asiatique, février-mars 1858, p. 109-192) 

؛ المعجم ١/۴٠٠؛ سنن ابن ماجه ٣/٣١؛ صحيح مسلم ١٦٠؛ صحيح بخاری ١/١۴٢؛ طبقات ٢/٢١٦مصنف ابن ابی شيبه  36
  ٧/٨٢٧؛ کنز متقی ۴/٦١۵؛ سيرۀ ابن کثير ١/۴٨٠، مستدرک حاکم ١٧/٢١١الکبير طبرانی 

  ٦١۴-۴/٦١٣ره ابن کثير سي؛ ١/١۵۵ الاستيعاب ابن عبدالبر ؛١/١٣٧طبقات   37
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اگر بار غمی را ! ای کوه«آورد   برمی ديد و فرياد سوی کوه میه اش را فروريختانده بود ب پيغمبر که غم بنياد ھستی

براھيم دردِ از دست رفتن خيلی از عزيزان ديگر مانند پدر و  مرگ ا٣٨»!فتادی کشيدی از پا می کشم تو می که من می

، پسر خواندۀ سابقش زيد و ھمسر )کلثوم زينب، رقيه و ام(داشت، سه دخترش   که دوست میئیمادر، جد، عموھا

گفت که ابراھيم در بھشت به شير نوشی از پستان دايۀ  او می. محبوب اولش خديجه را برای پيغمبر زنده ساخت

   ٣٩. ادامه می دھدبھشتی

 در گورستان الباقی مدينه ٤٠.بن عباس جنازۀ پسر محمد را غسل داد و پيغمبر خود بر او نماز جنازه ادا کردفضل 

بن زيد در حفره فرو شدند تا جسد طفل را در جايگاه  و فضل با اسامه ٤١پيغمبر در گوشۀ قبر عمويش عباس نشست

دست خود قبر پسرش  هو محمد ب)  جنازۀ خود پيغمبر نيز پيشکسوت بودندعييھمين دو تن در تش(اش بگذارند  ابدی

   ٤٢.را تنظيم کرد

در واقع، .  سازد  محمد احساس کرد که خداوند خود او را برای پايان عمرش آماده می٦٣٢ سال نوریجدر ماه 

 چرخشی در زندگی  از مرگ فراز آيندۀ خود را نبيند؟ سوگ پسر نقطۀئیتوانست در مرگ فرزند نما چگونه نمی

تر گرديد و ديگر اقدامی به ھيچ عمل سياسی يا نظامی نکرد، و جز  حرف پس از آنروز فرستادۀ خدا کم. پيغمبر بود

بدون شک برای تزکيۀ روح خود بود که پيغمبر دو ماه پس از مرگ . رستگاری روح خود انديشۀ ديگری نداشت

وی درين سفر با . رت او خواھد بود تصميم به زيارت حج گرفتکه اين فرجامين زيا ابراھيم و با آگاھی به اين

  .       موريت خود را برای پيروان خود اعلام کردأاستفاده از آخرين فرصتِ حضور خود در مَلای عام ختم م

 دادامه دار
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